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  فر دكتر اصغر فهيمي
   استاديار دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

  

 
  

 

  
    هنر اسلاميشناسي  زيباييدر جستاري 

  
  چكيده

هنگام ترجمة  .  در ميراث فكري و فلسفي اسلامي اندك است        شناسي  زيباييحجم مباحث فلسفي مربوط در هنر و        
عد هنري ايـن فلـسفه توجـه شـاياني نكردنـد و             ومت اسلامي، حكماي اسلامي، به ب     فلسفة يوناني در قلمرو حك    

له گرچـه تـا     أعلـل ايـن مـس     . بسياري از حكماي اسلامي از حد فن شعر ارسطو و جمهور افلاطون فراتر نرفتند             
 ـ      ةهنر اسلامي نتيج   . است  ، اما نيازمند تحقيقي جداگانه    حدودي ذكر شده   دن بـزرگ    گسترش اسلام و تأسـيس تم

 ماننـد   ، اسـلامي  ة غور و تفحص علمـا و فلاسـف        محصولاسلامي از يك طرف     هنر  شناسي   ييزيبا. اسلامي است 
 نـوعي درك شـهودي و عمـل    ة نتيجسوي ديگر و ديگران در آيات و احاديث است و از      سينا  ، ابن غزالي، فارابي 

 ملـل   هنر اسلامي دستاورد مشترك تمام    . زيستند   و انديشة اسلامي مي    هنرمنداني است كه مغروق در فضاي ايمان      
هنر اين ملل نتيجة حـضور سـنن و         . است اسلامي است كه سهم مشاركت بعضي مانند ايرانيان بسيار شگرف بوده          

 نسبت بين فلسفه و هنر و نيـز حكمـت و            ،در اين مقاله   .هاي قومي و همچنين روح تعاليم اسلامي است        دلبستگي
گـردد و در      هاي نظري آن از ديدگاه حكيمان ايراني تبيـين مـي           شود و بنيان    ررسي مي شناسي هنر اسلامي ب     زيبايي
  .گيرد هاي هنر الهي و غيرالهي مورد بحث قرار مي  تفاوت،نهايت

  
  فلسفه، حكمت، هنر، زيبايي، هنر اسلامي :ها واژهكليد

  
  
  

  10/3/1388 :تاريخ پذيرش مقاله
E-mail: afahimifar@yahoo.co.uk 
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  مقدمه
 بر ادراك برهاني عـالم      ، مانند فلسفه غرب   ،فلسفة اسلامي 

برهـان بـه    «گويـد     چنان كه نصر مي     هستي ابتنا دارد؛ اما آن    
شود، دقيقـاً همـان       نحوي كه در فلسفة اسلامي فهميده مي      

demonstration       اكنـون در اصـطلاح        به معنـايي كـه هـم
عنصري از يقين عقلي    . شود، نيست   منطق غرب فهميده مي   

شراق نفـس در پيونـد بـا برهـان وجـود دارد كـه واژة                و ا 
demonstration         رود    كه معمولاً در ترجمة آن به كار مـي

  ). 157: 1382نصر ( »فاقد آن است
فلسفة اسلامي، ادراك صرف جهان به ماهو ادراك نيست،         

هاي حجـاب از منظـر هـستي اسـت و             بلكه برداشتن پرده  
بـه منظـور     «:گويد  ميچنان كه ملاصدرا در اسفار اربعه         آن

ملاصدرا معتقـد اسـت   . است» حصول تشبه به باري تعالي 
فلسفه استكمال نفس انـساني اسـت بـه انـدازة وسـع             «كه  

كـه    انساني، به وسيلة معرفـت بـه حقـايق موجـود، چنـان            
»  از طريـق برهـان     هـا   آننفسه هستند و حكم به وجود         في

ر فلسفة  ورزي يا تفلسف د     پس انديشه ). 142: 1382نصر  (
اسلامي بـه هـدف ادراك و اسـتكمال نفـس بـه صـورت               

گيرد كه بايد نام آن را حكمت گذارد و           توأمان صورت مي  
ترين كتاب خود و      ملاصدرا نام بزرگ  ،  رو  از اين . نه فلسفه 

لحكمــه ايكــي از شــاهكارهاي فلــسفي جهــان اســلام را  
كـوب در   عبدالحـسين زريـن  . نـام نهـاده اسـت     ... المتعاليه

گويـد كـه بعـضاً ايـن      حقيقات خود راجع به عرفـان مـي     ت
ورزي يـا تفكـر فلـسفي در          اعتقاد وجود دارد كـه انديـشه      

كـوب    زرين (2 نام داد تا فيلوسوفي    1اسلام را بايد تئوسوفي   
شناسـي هنـر اسـلامي        رو در بررسي زيبايي     از اين ). 1375

بهتر است به جاي كلمة فلسفه، از كلمة حكمـت اسـتفاده            
  . كنيم

  

  
  

                                                                          
1

 - theosophy 
2

 - philosophy 

  روش تحقيق
  و اي انجـام گرفتـه      اساس مطالعات كتابخانـه   اين تحقيق بر  

ــات در آن  ــردآوري اطلاع ــيفي  ،روش گ ــي و توص  تحليل
  .است

  
  ها يافته

 در  :نسبت بين هنـر اسـلامي و وجودشناسـي اسـلامي          
گردد و كار      فلسفه با وجود و وجودشناسي آغاز مي       ،اسلام

 علـت همـين   بـه    شايد    و  معرفت به وجود است    ،فيلسوف
له متافيزيكي براي   أترين مس    مبدل به بزرگ   ،كه وجود است  

  ).1349ايزوتسو (فلاسفة اسلامي شد 
نقدي كه برخي فلاسفة جديد بر فلسفة متافيزيـك يونـان           

اند، اين است كه فلـسفة متافيزيـك بـه موجـود              وارد كرده 
سفه تأثير ايـن فل ـ   ). 1377ضميران  ( نه به وجود     ،پردازد  مي

عنوان جـوهر هنـر       در هنر به تقليد يا محاكمات طبيعت به       
هـاي    خصوص در انديـشه    ب اما فلسفة اسلامي  . منتج گشت 

و نـه   ( لذا انعكاس هـستي       و پردازد  ملاصدرا، به وجود مي   
طبيعـت، عـالم    . گيـرد   هدف آن قـرار مـي     ) طبيعت صرف 

كه وجود، مطلق و ثابت        كثرات و جزئيات است، در حالي     
  .است

گرايش هنر اسلامي به ترسيم كليات و صور ازلي و ابدي،           
البته هنرمند اسـلامي    . متكي بر اين نوع وجودشناسي است     

كوشد تا از جهان طبيعت به عـالم هـستي پـل بزنـد و                 مي
دنياي ناديدني را از طريـق دگرگـون كـردن منطـق مـادي              

 و 3 امــا هرگــز در واقعگرايــي  ؛طبيعــت متجلــي كنــد  
  . كند هدف توقف نمي  و بي كور4گرايي طبيعت

 درك وجود دركـي  كه به موضوع اصلي بازگرديم و آن اين      
جـا كـه بـا وجـود در          شهودي است و هنر اسـلامي، از آن       

ملاصـدرا  . كند  از همان ابتدا با شهود آغاز مي ارتباط است، 
، ) به بعد  6ص  (، المشاعر   )83ص  ،  1 /سفر اول (در اسفار   

                                                                          
3

 - Realism 
4

 - Naturalism 
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كنـد كـه وجـود      اعتقاد را بيـان مـي  و الشواهد الربوبيه اين  
ــت   ــف اس ــل تعري ــود.غيرقاب ــين  ، وج ــاس و همچن  اس

همة اشـيا   . ترينِ همة واقعيات و نيز تصورات است        بديهي
مفهـوم وجـود،    . شوند  بر حسب چيزهاي ديگر تعريف مي     

ترين مفهوم در ذهـن اسـت و بـا كمـك آن               اولي و بديهي  
جود، اولـي  شوند و واقعيت و     همة مفاهيم ديگر فهميده مي    

ترين وجود و واقعيت است؛ وجودي كه بنيـاد           واسطه  و بي 
  ).69: 1382نصر  (همة شناخت ما از جهان است

كند و    اسلامي نيز از وجود و وجودشناسي آغاز مي        مندهنر
 ،هنرمنـد توجه  . از اين نظر با فيلسوف و عارف تشابه دارد        

رو از   ايـن  از  و وف اسـت   به وجـود معط ـ    ،جاي موجود ه  ب
دنياي اعراض و جزئيـات بـه عـالم حقـايق كلـي رجـوع               

له بـه ايـن معنـا نيـست كـه هنرمنـد             أ البته اين مس   .كند مي
تفاوت است، بلكه منظـور آن        اسلامي نسبت به موجود بي    

  .كند است كه در وجود توقف نمي
ها در بدو تولد به صورت شـهودي وجـود را ادراك             انسان
لذا هنرمند در سير آفرينش آثـار هنـري، سـطح           كنند و     مي

ــود از   ــهودي خ ــارب ش ــود«ادراك و تج ــل » وج را منتق
اين وجود، عين كمـال و جمـال مطلـق اسـت و             . دساز مي

. كند   محاكات از اين زيبايي و كمال مي       ،هنرمند در حقيقت  
هنر اسلامي تلاشـي در جهـت ادراك و بازتـاب حقيقـت             

  . وجود است
  

   هنر ايراني اسلامي وحدت وجود و
ترين مكاتب عرفاني و فلسفي   از مهممكتب وحدت وجود

 نـسبت داده    ) م 1165-1240(عربي   است كه گرچه به ابن    
ها پـيش از او      سالاز  اين مفهوم   بايد گفت كه     اما   ،شود مي

  .است مانند حلاج عملاً وجود داشتهرفايي در بين ع
 ،ان اسـلامي  متفكـر بـر   عربـي    وحـدت وجـود ابـن     نظريه  

 ـبـر فلاسـفه و عرفـاي        مخصوصاً    قـرن   ميـان  ة دور يايران
يعنـي  (شـانزدهم و هفـدهم مـيلادي         هاي ن قر سيزدهم تا 
 سنت تفكر فلسفي اسلامي در افكار صـدرالدين         زماني كه 

 اثـر   ) بـه اوج خـود رسـيد       ،ملاصـدرا ، مشهور به    شيرازي
مكتب وحـدت وجـود در هنـر و         . عظيمي به جا گذاشت   

. نهــادثيرات زيــادي أانــي و اســلامي نيــز تــهنرمنــدان اير
تــرين  يكــي از مهــم «:نويــسد ايزوتــسو مــيهيكــو  توشــي

ناپـذير بـراي      جستجوي خـستگي   ،خصوصيات فكر ايراني  
يافتن امري جاوداني و مطلق در مـاوراي جهـان نـسبي و             

  ).1349ايزوتسو (» گذران است
  

  رابطة هنر اسلامي و عرفان
تـوان پاسـخي بـراي ايـن          يشده، م ـ  با توجه به مسائل ياد    

 تا ايـن حـد بـا         اسلامي  - ايراني پرسش يافت كه چرا هنر    
   واصل شدن بـه وجـود مطلـق         ،عرفان. عرفان عجين است  

اســت از طريــق ســلوك ) و نــه ادراك صــرف اســتدلالي(
در  همان مسيري است كـه هنرمنـد         ، و اين  )عرفان عملي (

ستكمال نفـس   وصول به حق از طريق ا     . كند  آن حركت مي  
و بازتاب اين تجربه در آثار هنري، كاري است كه هنرمند           

رب عملي خود از مراتب وجـود را در هنـر           اكند و تج    مي
 امـا نـه معرفتـي       ؛ نوعي معرفت است   ،هنر. دهد  بازتاب مي 

. صرفاً استدلالي، بلكه نـوعي معرفـت عرفـاني و شـهودي         
 عقـل اسـت و مبنـاي معرفـت          ،مبناي معرفـت اسـتدلالي    

لذا دل هرچه مـصفاتر     .  دل و قلب است    ،دي و هنري  شهو
 .كنـد   تـر عمـل مـي       تـر و عميـق       در درك زيبايي ناب    باشد
شــيدايي خــود را در هنــر متجلــي اً غالبــ عرفــا ،رو ايــناز

  .شاعر نيم و شعر ندانم كه چه باشد .اند كرده
  

   اسلامي در هنرنسبت بين ذهن و خارج ذهن
 به ايجاد نسبت بين ذهن و خارج ذهن         درك زيبايي منوط  

 ذهـن   ،گرايـان  برخلاف نظر تجربـه    . است ) خارجي ءشي(
نقش نيست كه صرفاً ادراكات      يك لوح خالي و سفيد و بي      

 بلكـه خـود داراي    ،ناشي از حواس را تبديل به مفهوم كند       
هاي حواس تـأثير      است كه روي نوع دريافت     هايي گرايش

  .دنگذار مي
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 يعني  ،متعارف آن در فلسفه   ي  ابه معن فاً  صرذهن  جا   در اين 
هاي حواس بـه مفـاهيم نيـست، بلكـه بـه              قوة تبديل داده  

 بسته بـه    ، لذا اين ذهن يا روح      و عقل يا روح است   ي  امعن
 در نـوع    ،كه در چه سطحي از تعالي يا انحطـاط باشـد           اين

تفـاوت  . كند دريافت و ادراك امر بيروني متفاوت عمل مي       
تـك   شناختي ملل، اقوام و حتي تـك      يي زيبا هاي در گرايش 

 ريشه در تفاوت عملكـرد ذهـن يـا روح        ه،جامعيك  افراد  
  .هاي حواس دارد بر دريافت

  
   در هنر اسلامي زيبايي مطلق خداوندتبلور 
ست  ا ند زيبا وخدا (»يحب الجمال و   جميل   هللان ا «حديث  

بر زيبايي مطلق خـدا دلالـت       ) دارد و زيبايي را دوست مي    
 ء الخـالق البـار    اللههـو ا  « :خـوانيم    قرآن كـريم مـي     در. دارد

 حـسن و    أ منـش  ، خداونـد  .»الحـسني لـه الاسـماء     المصور  
 چون بـا    ،هنرمندو اثر هنري به مثابة مخلوق       زيبايي است   

 دلالت بـر  ،دادن زيبايي  از طريق نشان   ،زيبايي سروكار دارد  
  .كند ميهاي او  وند سبحان و زيباييخدا

، »ءيحـسان علـي كـل ش ـ      الا هللاكتب  « حديثبه مصداق   
مقـرر كـرده     همـه چيـز      يبـرا را  خداوند حسن و زيبايي     

اي از زيبـايي خداونـدي را        هر شيء بارقه   ،در نتيجه . است
 هـم فعـل نيكـو اسـت و هـم            »احسان«مراد از   . ست ا دارا

 هم زيبايند و هم نيكـو       ، اشيا و مخلوقات   ، بنابراين .زيبايي
اي ماننـد ارسـطو و        سفهبر اين اساس، برعكس فلا    ). خير(

كننـد و بـين آن دو         كانت كه هنر و خير را از هم جدا مـي          
توانـد    هـم مـي  ،شوند، بايد گفت كـه هنـر        تفاوت قائل مي  

  . نيكو، خير يا مفيد باشد و هم زيبا
خـداي   بـر اي كه دلالـت     گونه اگر هنرمند زيبايي اشيا را به     

.  اسـت   هنر ديني  ،نآ ة نتيج ،داشته باشد نشان دهد   سبحان  
 ،هنـر » بـه سـوي اويـي     «خدايي اثر هنري يا صفت      صفت  
كـه بـه جـاي دلالـت بـر االله بـه             شـود    مـي حـذف   زماني  
دخالـت نفـسانيات     نتيجة   ،لهأاالله راه برد كه اين مس      ماسوي

  . هنرمند است
  

  چون غرض آمد هنر پوشيده شد
  د حجاب از دل به سوي ديده شدص              

كنــد و تأكيـد بــر   حاكــات مـي هنـر اســلامي از حقيقـت م  
  . سازد نفسانيات هنرمند اين حقيقت را مستور مي

 ةرابطــو اســلامي، وجــود هنــر دينــي خــصايص يكــي از 
حقيقـت و   عـين   خداونـد   . استلزامي هنر با حقيقت اسـت     

در حيطـة   زيبايي مطلق است و هنرمند با ترسـيم زيبـايي،           
و ر غيردينـي    امـا هن ـ  . كند ميكشف از حقيقت    وسع خود   

  . نيستمقرون با حقيقت غيرالهي 
هنرمند بايد خود مجـلاي حقيقـت باشـد تـا بتوانـد آن را          

لمـس   (»يمسه الا المطهرون  لا« :فرمايد  قرآن مي  .نشان دهد 
هنرمنـدي كـه حقيقـت را       ). نامگـر مطهـر   آن را   د  نكن نمي

 بايد توانايي لمس و درك حقيقت را داشـته          ،دهد نشان مي 
 اين حقيقت با سرور و شادي مقـرون اسـت،           ادراك. باشد

چـه  (زيرا با كشف و شهود تـوأم اسـت و مطلـق كـشف               
هم با دانش   ) كشف استدلالي و چه كشف روحي و ذوقي       

كه  ،زيباييتوأم است و هم با سرور و ابتهاج، و لذا ادراك            
 .سرور و ابتهاج است   خود نوعي كشف است، غالباً مقرون       

قـرين نـوعي      و ر تـوأم اسـت     جوهر هنر با سـرو     ،بنابراين
  ).1375اعواني  (استو تفرج شادي 

  
   اسلاميهنرو مبادي  أمنش
 لذت آفرينش، ست از اتر هنر در ديدگاه اسلامي عباأمنش

و علـم   « ة شريف ةبه مصداق آي  . پرستي   و جمال  ،حب تجلي 
 انسان مظهر اسماء حسناي الهي است و        ،»آدم الاسماء كلها  

را به انسان آموختـه     روي آفرينندگي،   مانند ني  ، اسما ةاو هم 
و نفخـت  « :انسان داراي نفخه روح الهي اسـت      زيرا   ؛است

 ، الهـي اسـت    ي آفرينندگي كه از اسما    ة قو .»فيه من روحي  
در انسان نيز وجـود دارد كـه در صـناعت و هنـر متجلـي                

اي از    اي از انـسان، بارقـه        در هر ساخته    از اين رو   .شود مي
ارد و ايــن هنرمنــد اســت كــه بــه علــت زيبــايي وجــود د
 نسبت به ديگران، زيبايي     تر شناختي بيش   حساسيت زيبايي 
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در فعل آفرينش او از حد عرض فراتر رفته و حكم جوهر            
  .را يافته است

 ظهور و اظهار است كه اين خود نيز از          بحهنرمند داراي   
من گنجـي   «به مصداق حديث قدسي     . اوصاف الهي است  

 پس عالم وجـود     ،وست داشتم شناخته شوم    د ،مخفي بودم 
 در  ، هنرمنـد نيـز    »كـه شـناخته شـوم      م تا ايـن   درا خلق كر  

مند به ظاهر كـردن خـود        ه علاق ، الهي ةراستاي اين خصيص  
 .رو تاب مستوري ندارد  پري، به قول شاعر.است

 هنر است كه اين خصيصه      أعشق هنرمند به جمال نيز منش     
كـه در     چنان  آن ؛استلهي  و اسماء ا  نيز در راستاي اوصاف     

 :»يحب الجمال و   جميل   هللان ا « :آمده است حديث شريف   
 لذا هنرمنـدي    .ست و زيبايي را دوست دارد      ا خداوند زيبا 

ست و   ا ها  عاشق زيبايي  ، دميده شده  اوكه روح خدايي در     
  . را در آثار خود متجلي كندها آنكوشد  مي

ه دارد، زيرا هـر سـه       وجه تشاب عارف  دانشمند و   هنرمند با   
 هـا  آن اما تفاوت ،دنبال درك حق و معرفت الهي هستند   ه  ب

بيان است كه گاه بعضي از عرفا كـه بـه           ادراك و    ةدر نحو 
 عملاً بـا هنرمنـد يگانـه        ،گرايند شعر مي مخصوصاً به    ،هنر
  . شوند مي
  

   محور هنر اسلامي ،توحيد
اسـلامي   اولين اصـل و محـور عقايـد          ،جا كه توحيد   از آن 
تـا    انعكاس اين اعتقاد در هنر اسـلامي سـبب شـده     ،است

  . ركن ركين هنر اسلامي شود»وحدت«
كثـرت در وحـدت و      اسـاس   شناسي هنر اسلامي بر     زيبايي

كه بر توحيـد دلالـت      ت  شكل گرفته اس  وحدت در كثرت    
كه مركـز آن    به عنوان نمادي از هستي،      و شكل دايره    دارد  

در ( ل محـوري تزئينـات اسـت       شك ،آفريدگار جهان است  
شناختي از  ها تبلوري زيبايي  شمسه،هاي اسلامي  كاشيكاري

اي است كه نگاه      شكل دايره به گونه    .)اين خصيصه هستند  
مخاطب را از پراكندگي به يك نقطه، كه مركـز آن اسـت،             

شناختي هنرهاي ديني بر بنياد       قواعد زيبايي . كند  هدايت مي 

كـه     به عنوان مثـال همچنـان      .گيرد  ل مي  شك ها  آناعتقادات  
محور هنر اسلامي توحيد است، محور هنر مسيحي تثليت         

  .است
ــسيح  ــضرت م ــور   1ح ــده در   متبل ــبب ش ــه س ــت ك اس

معماري  .ميبينبنگاري و معماري اين اصل را حاكم         شمايل
ــساها ــ خاصــه كل،كلي ــاختار  گساهاي ي ــر س ــه ب ــك ك وتي

. از مسيح است   تجسمي   ،استوار است ) صليب(چليپابندي  
هـاي رنـسانس     هاي مثلثـي نقاشـي     بندي تركيببسياري از   

  ).1983راجر و پني  (مبتني بر تثليث است
  

  چيست؟ و اسلامي هنر ديني ذات 
كه ببينيم هنر اسلامي چيست، در درجة اول بايـد           براي اين 

 هنري است   ،هنر ديني آيا  . تعريف هنر ديني را روشن كنيم     
اشـد، يـا هنـري اسـت كـه توسـط            كه موضوع آن دينـي ب     

 ؛است به يك دين هستند ساخته شده        معتقدهايي كه    انسان
اسـت كـه داراي تـأثيرات دينـي اسـت و      آن  يا هنر دينـي     

 هنري است كه    ،كه هنر ديني   يا اين و ؛شود موجب ايمان مي  
شـناختي و     هـاي بيـاني و قواعـد زيبـايي         صورت، ظرفيت 

 ،قـدر مـسلم   . شته باشـد  تكنيكي آن نسبتي با تفكر ديني دا      
موضوع آن ديني است يا توسط افراد ديندار        تنها  هنري كه   

 هنـري دينـي     ،سـاخته شـده   ) مانند مسلمانان يا مسيحيان   (
و  زيرا چه بسا هنري با موضـوعي دينـي در هجـو              ؛نيست
آثـاري كـه     ند بسيار ، از طرفي  .دين ساخته شده باشد   وهن  

د، امـا فاقـد     نشـو   توسط معتقدان به يك ديـن سـاخته مـي         
موجـد   لذا هنري ديني اسـت كـه         .هستندهاي ديني     ارزش
 انسان را يـاد خـدا بينـدازد و موجـب          ؛ديني باشد ات  تأثير

چه اين هنر بـا موضـوعيت دينـي پديـد           . تعالي روح شود  
آمده باشد يا غيرديني و همچنـين توسـط افـرادي كـه در              

از بعـضي    يـا گنجند ساخته شده باشد و        زمره يك دين مي   
كـه منجـر بـه تعـالي روح و          نظران از اين نوع هنـر       صاحب

برنـد و    نـام مـي  »هنـر مقـدس  « شـود بـه عنـوان       تزكيه مي 

                                                                          
1
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 ،معتقدند كه هر هنري با موضوع ديني، هنري ديني اسـت          
 اما هر هنـر مقدسـي لزومـاً دينـي           ؛اما لزوماً مقدس نيست   

توانـد فاقـد موضـوعي     مـي   هنـري ، با ايـن تعريـف     .است
 دينـي باشـد و       روحـاني،  ار تـأثير  ب ـاما به اعت   ،مذهبي باشد 

هنـر دينـي و     . هنري با موضـوع مـذهبي ضـدديني باشـد         
  . باشدموجود  حضور الهي ، هنري است كه در آن،مقدس

گرچه به اعتبار نتيجه، هنر ديني و اسلامي همان است كـه            
 ملاكي بين و آشـكار را بـراي         ،ذكر شد، اما اين توصيفات    
. دهـد   نر غيراسلامي ارائـه نمـي     تشخيص هنر اسلامي از ه    

به عنـوان مقـوم     » حضور الهي «اين نگاه به اين پرسش كه       
گيري و نقد است، پاسـخي        هنر اسلامي چگونه قابل اندازه    

اگر، به يك تعبير، بتوان هنـر را متـشكل از           . دهد  ارائه نمي 
موضوع و ساختار يا فرم دانست، براساس مباحث پيشين،         

موضـوع دينـي يـا اسـلامي        يك هنر را به صـرف داشـتن         
 پس ناچار بايد به     .توان هنري ديني يا اسلامي دانست       نمي

افـرادي ماننـد بوركهـارت      . سراغ سـاختار يـا فـرم رفـت        
: گويـد   وي مـي  . معتقدند كـه هنـر اساسـاً صـورت اسـت          

 هنـري   مورخان هنر كه واژة هنر مقدس را دربارة هر اثـر          «
كنند كـه     ميبرند فراموش     واجد موضوع مذهبي به كار مي     

كـه بتـوان هنـري را        بـراي ايـن   . هنر اساساً صورت اسـت    
مقدس ناميد، كافي نيـست كـه موضـوع هنـر از حقيقـت              

ت گرفته باشد، بلكه زبان صوري آن هنر نيـز          أروحاني نش 
تنهـا هنـري كـه      ... بايد بر وجود همان منبع گواهي دهـد         

قالب و صورتش نيز بينش روحـاني مـذهب مشخـصي را            
ــازد  ــنعكس سـ ــت  مـ ــفتي اسـ ــين صـ ــستة چنـ                 »  شايـ

  ).7: 1376بوركهارت (
 كه عمـدتاً از     ،هنر رنسانس و باروك   «: گويد  بوركهارت مي 

صـورت و   .  دينـي نيـست    ،مند است  موضوعات ديني بهره  
د و بـه    ن بايد با يكديگر شباهت و تناسب داشـته باش ـ         امعن

 يـك   هنـر مقـدس   . دنوساطت يك زبان صوري بيان شـو      
 قالب بـه اعتبـار      ،در نظام محسوسات  . استاطني  روئيت ب 

 كيفيتش معادل حقيقت در نظـام معقـولات اسـت و            ،ذات
 يونـاني   )Eidos (اين همان چيزي است كه مفهوم ايدوس      

 مبتني است بر يك علم بر صـور         ،پس هنر ديني  . رساند مي
) سمبوليـسم (ورزي  دين نمـا  يو قوالب يا به بيان ديگر بر آ       

جا بايد يادآور شـد كـه رمـز       ر اين  د .خاص صور و قوالب   
 ، بلكه مطابق يك قانون    ،فقط يك علامت قراردادي نيست    

  .»سازد تظاهر ميمالنوع خود را  هستي صورت نوعي يا رب
اي   رابطـه ، هنر ديني با سمبوليـسم ةبرخي معتقدند كه رابط   

 ويژگي ذاتي و جوهري هنر ديني       ، يعني سمبل  ؛ذاتي است 
سمبوليـسم اسـاس    «ود دارد كه    حتي اين اعتقاد وج   . است

خلقت و وحي الهي است و هنـر مقـدس مبتنـي بـر علـم          
 وقتـي از سمبوليـسم      ،در قاموس هنـر    .» است تيسمبوليس
 عمومـاً سـبك خاصـي از هنـر اروپـا يـا         ،گيـريم  سراغ مي 

كنـد كـه     نمادگرايي در هنر مشرقي را در ذهن تداعي مـي         
رسـد   به نظـر مـي    . دانه از واقعيت است   منوعي اعراض تع  

 كـه   ا بدين معن ـ  ؛از اين باشد  تر     عميق ،سمبوليسم هنر ديني  
 آيـت، نمـاد، سـمبل و        ،ها و زمين اسـت     هرچه در آسمان  

در . كنـد  اي است كه دلالت بر صاحب اين جهان مي         نشانه
سـت  ا خصوصيت ذاتي هـستي و چيـزي        ، سمبل ،اين معنا 

 حتي سبكي كه    ،در هنر . كند  مي كه دلالت بر خداوند باري    
توانـد از ايـن منظـر        رسـد نيـز مـي       واقعي به نظر مي    كاملاً

 نـشان دادن    ،هنرمنـد هـدف    اگـر    ، خوانده شود  »سمبليك«
  . خداوندي باشدهاي  و جلوهزيبايي 

 امـري قـراردادي     ،با اين تصور، سمبل و نماد در هنر ديني        
 قراردادي  ، سمبل ،كه در هنرهاي غيرديني      در حالي  ،نيست
بـه  « خاصـيت  ، آنيثر و چـه اجـزا   زيرا چه كليت ا  ،است

  .ندندار» سوي اويي
هنـر دينـي بايـد از    .  حقايق لاهوتي استة جلو،هنر ديني «

عـل در   بالن علنال گرايي طابق  طبيعت .»صنعت الهي تقليد كند   
 هنـري اسـت كـه در        ، هنر اسلامي  .»هنر ديني جايي ندارد   

ي كـه  بنيادها با هنر ديني تشابه دارد، ماننـد روح نمـادگراي    
شود؛ اما بـه نوبـة خـود          عموماً در هنرهاي ديني يافت مي     

شناختي   هاي زيبايي  هايي است كه اين تفاوت     داراي تفاوت 
هايي است كه اساساً اسلام را از سـاير اديـان            نتيجة تفاوت 

  .كند جدا مي
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  انواع ادراكات زيبايي
ستتر در آثـار    زيبـايي م ـ  ( هنري   طبيعي و    اعم از    ،ها زيبايي
تـوان بـه     مـي هاي زيبايي را به اعتبار ابزار و گيرنده   ) هنري

  :اقسام زير تقسيم كرد
  ،زيبايي حسي و مادي .١
 ،زيبايي معنوي و اخلاقي .٢

  . خيالي و عقليزيبايي  .٣
 ، دخالت حواس اسـت    ةكه نتيج را  هايي   آن دسته از زيبايي   

 درك  ، بـه عنـوان مثـال      .هاي حـسي ناميـد     توان زيبايي  مي
هاي طبيعي از طريق حـواس، مـشمول ايـن قاعـده             يباييز

ماننـد   -هـستند    فعل اخلاقـي     ةهايي كه نتيج   زيبايي. است
هـاي   زيبـايي  در زمـرة     - شجاعت، گذشت، رشادت، ايثار   

در آيات و روايات اسـلامي  . گيرند قرار ميعقلي و معنوي   
هاي اخلاقي به عنوان جمـال       از بسياري از رفتارها يا كنش     

ــا ــا زيب ــاد ي ــدهيي ي ــهاســت ش ــؤمن : ؛ ازجمل ــال الم جم
جمال الاحـسان   ،  )اري است گمن در پرهيز  ؤزيبايي م (ورعه

 ، )گـذاري اسـت   زيبـايي احـسان تـرك منت      ( ترك الامتنـان  
، )يبايي عالم بـه عملـش اسـت       ز (جمال العالم عمله بعلمه   

 ،شـهري   ري ()زيبايي علم نشر آن است    ( جمال العلم نشره  
1/416.(  

هــاي مطــرح شــده در آيــات و روايــات اســلامي،  زيبــايي
ويـژه در     بـه  (اند    عمدتاً از اين زاويه زيبايي را تحليل كرده       

؛ 6 ة آي ـ،18 ة سور؛14 ةآي، 3 ة سور ؛6 ة آي ،28 ةسور :قرآن
 ؛83 ة آي ـ،12 ة سـور  ؛14 ة آي ـ ،47 ة سـور  ؛32 ةيآ ،7 ةسور
 ة سور ؛6 ة آي ،50 ة سور ؛64 ة آي ،4 ة سور ؛17 ة آي ،8 ةسور
   .)6 ة آي،16 ة سور؛6 ة آي،37

 منبـع آفـرينش هنـر و آثـار هنـري            ،زيبايي خيالي و عقلي   
هنرمند غالبـاً از طريـق معرفـت شـهودي، بـه يـك              . است

آيد كه كيل و معيار       شناختي نايل مي    الگوي ذوقي و زيبايي   
ــت   ــستي اس ــت و ه ــان طبيع ــاص  . جه ــق خ ــا منط او ب

د كه اين منطق لزوماً     فهم  شناختي خود، جهان را مي      زيبايي
فيلـسوف از   . با منطق يك فيلسوف يا عالم يكسان نيـست        

كنـد و ادراك اسـتدلالي        كنه جهان و كليـات پرسـش مـي        

كوشد تا جهان جزئيات را       ست و عالم مي    ا جهان هدف او  
امـا هنرمنـد،    . تحت عنوان منطق علمي بـه سـامان درآورد        

اي   عطف به ادراك شهودي، هستي و طبيعـت را بـه گونـه            
بيند كه از حيطة روش منطق اسـتدلالي          كند و مي    تجربه مي 

 الگـوي كيهـاني     ،الگـوي او  . فيلسوف و عالم بيرون اسـت     
است كه خميرماية آن در روز الست در او به وديعه نهـاده             

سـازد و در اثـر هنـري           آن را مي   ،شده و او از طريق خيال     
  .كند متجلي مي

  دهد فريبم حالي خيال وصلت خوش مي
  تا خود چه نقش بازد اين عالم خيالي             

  
  زيبايي از نظر فلاسفه اسلامي 

 اسلامي، ماهيت زيبايي را در متن مباحثـات خـود           ةفلاسف
اند؛ مباحثي كـه بـا       خداوند و صفات او مطرح كرده     ة  دربار

 ـگير  مي  و از منابع نوافلاطوني الهام     ندآفرينش در ارتباط    دن
  ).1384بلك (

 زيبايي پرداختـه و معتقـد       ة به نظري  ه فاضل ة مدين درفارابي  
شـناختي    هستي ة اصولاً دو جنب   زيبايي در همه چيز    «:است
 ،تـر شـود     هرچه به كمال خود نزديـك      ،هر موجودي : دارد

كنــد خداونــد كــه   و بنــابراين اســتدلال مــيزيبــاتر اســت
زيبـايي  . ترين است، زيباترين موجود اسـت   وجودش عالي 
 زيرا جـوهري اسـت      ،گذرد ها درمي  زيبايي ةخداوند از هم  

 . جوهري نيست، اما زيبايي مخلوق،عرضينه 

 تنگـاتنگي بـا     ة رابط ،فارابي معتقد است كه لذت و زيبايي      
 لذت خداوند همچون زيبـايي      ،يكديگر دارند و به تبع آن     

لـذت  حد كه  كند ياو استدلال م. ست ااو فراتر از درك ما
يي و متناسب با ميـزان زيبـايي        وابسته به فهم و ادراك زيبا     

كه با افزايش قابليت مـدرك       شود چيزي است كه درك مي    
ميـزان لـذت   شناسي،  هاي زيبايي در درك زيبايي و ظرفيت 

جا كه خداوند زيبـاترين موجـود        از آن . يابد نيز افزايش مي  
است و چون فعل راستين او در انديشيدن به خـود شـكل             

 پـس   ،نسته تماماً يكي هستند   گيرد كه در آن داننده و دا       مي
عمق ادراك او از زيبايي خود بايد لذتي بـه همـان انـدازه              
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جا كه درك خداونـد      علاوه بر اين، از آن    . عميق پديد آورد  
وقفه است، لذت او نيـز        فعلي دروني و بي    ،از زيبايي خود  

  . است كه پيوسته و دائم ،پاره نه پاره برخلاف ما
ــدگاه  ــ دي ــارابي راجــع ب ــأثر از افكــار هــاي ف ــايي مت ه زيب

فارابي بر نقـش تخيـل در آفـرينش اثـر           .نوافلاطوني است 
فـارابي  (ء العلوم ااو در كتاب احص . ورزد شاعرانه تأكيد مي  

والاتـر  «مراتب   معتقد است كه بازنمايي موضوعات به     ) 84
  و نيز تهيج مخاطب و تفهيم به او        ها  آناز واقعيت   » و برتر 

كه شاعر قادر است با به تصوير كشيدن         است؛ به اين معن   ا
اي زننده و زشت، مخاطب خـود را مجـاب           گونه چيزي به 

فـارابي بـر   . را تغييـر دهـد   از آن چيـز     تصور خـود    كند تا   
ــصه ــد مــي خصي ــر تأكي ــوان  اي از هن ورزد كــه تحــت عن

خـصوص در قـرن بيـستم، مـورد         ، ب »سازي مخاطب   اقناع«
  . بحث قرار گرفت

توانـد بـا آنچـه بـدان بـاور            تخيل مي  قد است ت مع سينا  نبا
 اگر به شما بگويند     :زند مثال مي چنين   مغاير باشد و     ،داريم

خواهيـد بخوريـد زرداب بـالا آورده شـده           عسلي كه مـي   
 ، به احتمال زياد ديگر تمايلي به خوردن آن نداريـد          ،است

            حتــي اگــر كــاملاً مطمــئن باشــيد كــه ايــن تمثيــل كــاملاً 
  .استنادرست 

. گويد  راجع به زيبايي سخن مي     »ق في العش  لهرسا« در   وي
 در  .كنـد  او چهار اصل در باب عشق به زيبايي احـصا مـي           

 هـم بـراي     ،اصل چهارم، زيبايي را به عنوان موضوع عشق       
 :كنـد   تعريف مي  ،»روح حيواني « و هم براي     »روح منطقي «

 ،در روح حيـواني   . زيبايي در نظم و تركيب و تقارن است       
 فهـم   ة به زيبايي صرفاً طبيعي است و از لـذت سـاد           عشق

 اما در روح منطقـي، عـشق بـه          ،شود محسوسات ناشي مي  
تر با تفكر و تأمل همراه است و نهايتاً به درك            زيبايي بيش 

 يعنـي   ،نزديكي شيء يا موضوع مورد علاقـه بـه خداونـد          
ــشق نخــستين ــت،ع ــي اس ــد اســت حــس  .  مبتن او معتق

 كـه   وجود هر عاقلي نهـاده شـده      شناسي دروني در     زيبايي
 زيبايي  :گويد او مي .  تمايل به ادراك زيبايي دارد     ،اين حس 

 ارزشمند است كه    يمحسوس تا جايي نزد موجودات تعقل     

هاي حيواني را رام خويش كرده باشد و بتواند ادراك           جنبه
  .را بر احساس پيروز گرداند

  

  نسبت هنر اسلامي با واقعيت و طبيعت 
ط در نسبت هنر اسلامي با واقعيت و طبيعـت          بحث مبسو 

گذاريم و در اين مختصر بـه ذكـر           را به فرصتي ديگر وامي    
رغـم انديـشة بعـضي از         كنيم كـه علـي      اين نكته بسنده مي   

شناختي هنر اسلامي با واقعيت       نظران، جوهرة زيبايي  صاحب
طور كه تفكر اسلامي با دنيـا          همان .و طبيعت بيگانه نيست   

در تعارض نيست و تفكـر اسـلامي واقعيـت و           و امور آن    
داند، هنر اسلامي نيز لوازم      طبيعت را مرحلة اول تكامل مي     
گيـرد و مبتنـي بـر قواعـد           و مواد اولية خـود را از آن مـي         

بخشد كه     ماهيتي ديگرگون بدان مي    ،شناسي اسلامي   زيبايي
تفـاوت  .  تكامل نفس هنرمند و مخاطبان آن اسـت        شهدف

خصوص در   و ناتوراليسم در هنر اروپايي، ب      مكتب رئاليسم 
بسياري از آثار هنري قرن نوزدهم، اين است كه محـصول           
رويكرد هنرمند به واقعيت و طبيعت، به چيزي جز ماده و           

گـاه قـادر نيـست و         شـود و هـيچ      روابط مادي منجر نمـي    
در . خواهد پوستة ماده را بشكند و معنا استخراج كنـد           نمي

ت مساوي است بـا انعكـاس آنچـه بـه           اين قاموس، واقعي  
گونـه آرمـاني؛ در       آيـد، بـدون هـيچ       حواس پنجگانه درمي  

كه واقعيت و طبيعت در هنر اسلامي مرحلة بدوي و            حالي
تـرين صـورت وجـود       اولية وجود است و طبيعـت متنـزل       

تبيين مجدد و بازتعريف واقعيت از ديـدگاه        . شود  تلقي مي 
م است مورد مداقه واقع     اي است كه لاز     لهأهنر اسلامي، مس  

شناسـي هنــر   شـود، زيـرا قواعـد و قوالـب سـنتي زيبـايي      
از اواخر صفويه بـه     (اسلامي، به علت عدم تكامل تاريخي       

شدت مستهلك و ناتوان به نظر  ، در بازتاب واقعيت به   )بعد
له سـبب خواهـد شـد اولاً        أعدم توجه به اين مـس     . آيند  مي

د بـه تأسـيس     ن، نتوان هنرهاي تصويري ايراني، مانند نقاشي    
 سينما نيز در بعد اصلي آن، يعني        ثانياً  و مكتب توفيق يابند  
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ماند، زيرا سينماي ملي هر كشور در        ب بازتصوير، از تكامل    
  .  آن كشور استواديهاي بصري  امتداد سنت

  
  رابطه زشتي و زيبايي در هنر اسلامي

يرا وجـود و آفـرينش       ز ، زشتي وجود ندارد   ،در نگاه قرآن  
كه آفرينش بر اساس حكمت الهـي        دليل آن ه  ست و ب   ا زيبا
زشـتي و   .  پس سودمندي و خير نيز قرين آن اسـت         ،است

 از عـدم    نـد،  مقابل زيبـايي و خير     ةنقطدر  شر كه مفاهيمي    
 مـلازم   ، چـون وجـود اسـت      ،الا آفرينش  و شوند  ميناشي  

  ).1362مطهري  (زيبايي و خير است
 علت تامه معلول تامه را ايجـاب        ، منطقيون بر اساس گفتار  

 كـه زيبـايي مطلـق       ،خداوند به عنوان علـت تامـه      . كند  مي
علامه طباطبايي   . زشتي شود  بتواند مسب    چگونه مي  ،است

 ءالذي احـسن كـل شـي      ( سجده   ةسوراز   7 ةدر تفسير آي  
 كـه هـر يـك       ،دقت در خلقـت اشـيا      «: معتقد است  )خلقه

رسـاند     اين معنا را مـي     ،همداراي اجزايي است متناسب با      
كه هر يك از موجودات براي خود داراي حسني است كه           

. شـود   تـر از آن بـراي موجـود تـصور نمـي             تر و كامل    تمام
 ـ  » خلقـه  ءالذي احسن كل شـي    « ة آي هچچنان  62 ة آي ـ ه را ب
» ءاالله خـالق كـل شـي      « زمر ضميمه كنيم كه فرمـود        ةسور

ن نتيجـه عايـد      اي ـ ،) هـر چيـزي اسـت      ةخداوند آفريننـد  (
شود كه آفرينش ملازم با حسن اسـت و هـر مخلـوقي               مي

  ).16/39طباطبايي  (ست ابدان جهت كه مخلوق است زيبا
الـذي  «ة   در تفسير مجمع البيان در تفسير آي ـ       ،شيخ طبرسي 

ــه احــسن ــيء خلق ــل ش ــ خل،» ك ــو و ق ت  ســگ  را نيك
 ســگ ).81شبــستري  (اســت بررســي كــردهتفكربرانگيــز 

 آيـد و     شمار مي   بهدر فقه اسلامي نجس     عنصري است كه    
 ، اما همين سـگ ؛ كه در كتب فقهي آمده است،موارد ديگر 

اين آيـت زيبـايي را       ،با اين همه   .آيت حسن خدايي است   
د كه چشم زيبابين دارنـد      ننك   درك مي  اني و هنرمند  انعارف

  .بينند سراسر زيبايي و نيكويي است و آنچه مي
  نع نرفتپير ما گفت خطا بر قلم ص

  آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد                

شناسي  يكي از سؤالاتي كه حتي از زمان ارسطو در زيبايي         
هاي ناپسند     اين است كه چرا بسياري از جلوه       ،مطرح بوده 

در عـالم   ) گويد  كه ارسطو مي   چنان آن ( مانند مردار  ،طبيعت
هنـر زيبـا     اما بازتاب آن در      ،واقع براي انسان ناپسند است    

كوشـد پاسـخ ايـن سـؤال را در لـذت              ارسطو مي . شود  مي
يابد كه مثلاً اين شيء        وقتي انسان درمي   :كشف تقليد بيابد  

 ،همـين درك    و  تقليدي از شيء اصلي اسـت      ،ترسيم شده 
با همه احترامي كـه بـه       . شود  شناختي مي   سبب حظ زيبايي  

علتـي كـه    اما حقيقت اين است كه      گذاريم    نظر ارسطو مي  
بينـد     مـي  ظاهر زشت را زيبـا    ه  هنرمند چيزهاي ناپسند و ب    

 رويكردهايي كـه     بر كنار از   كوشد  هنرمند مي اين است كه    
 شيء خارجي يا آيت زيبـاي الهـي زشـت           ندشو  سبب مي 
بـا چـشم    بـه قـول حـافظ       نشيند و     ب به نظاره    ،جلوه كند 

 سـخن حـضرت زينـب       ، از ايـن منظـر     .بنگرد» خطاپوش«
يعنـي   ،»يت الا جميلا  أما ر «گفت   كه   بلا كر ةدر واقع ) س(

 يـك شـعار     ،)178: طـاووس   ابن (جز زيبايي چيزي نديدم   
 بلكه از حقيقتـي عرفـاني حكايـت         ،كند  سياسي جلوه نمي  

واقع گرچه اين مصيبت از نظر محاسبات دنيوي         دارد كه به  
 امـا   و به اعتباري زشت و ناپسند است،    بسيار سخت است  

.  عين زيبايي است،لهي را در پي دارد  جا كه رضايت ا    از آن 
نگاه هنرمند اسلامي به طبيعت از اين منظـر اسـت كـه در              

 ايـن   ،آرا، عقايد و آثار فلاسفه، شعرا و هنرمندان اسـلامي         
 پـدر عرفـان     ،عربـي   ماننـد ابـن    ؛معنا جاري و ساري است    

اسلامي، صدرالمتألهين شيرازي در اسـفار، حكـيم نظـامي          
 قاآني شيرازي و شـيخ محمـود        ه،اي در كليات خمس     گنجه

  . و غيره ،نامه هاي گلشن راز و سعادت شبستري در كتاب
  

  جا كه باشد محض خير است وجود آن
  اگر شري است در وي آن ز غير است       

  بدان، ايزد تعالي خالق اوست
   ز نيكو هر چه صادر گشت نيكوست         

)81: شبستري(  
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  جهان جمله فروغ نور حق دان
   ست پنهان حق اندر وي ز پيرايي               

)12: شبستري(  

  

  گيري نتيجه
تفاوت هنر اسلامي با هنر غيرالهي و اسلامي اين است كه           
هنرمند با تقـرب بـه خداونـد از نفـسانيات خـود فاصـله               

 نـه از منظـر سـود و زيـان           ،گيرد و طبيعت و هستي را       مي
كنـد و جـز        نظـاره مـي    بين  بلكه با چشم حقيقت    ،شخصي

 امـا هنـر غيرالهـي معلـول و محـصول            ،بينـد   زيبايي نمـي  
 محـوري   اين سوژه  ة و نتيج  استنفسانيات، تمنيات سوژه    

)subjectivity (        هنري زشت، سياه، نااميـد و تنفربرانگيـز
 اين آثار به حدي است كه حتي بعـضي          ة حد گسترد  .است

ه  را ب)Herbert Read ( مانند هربرت ريد،نظراناز صاحب
 تنها در زيبـايي خلاصـه       ،اين گمان انداخته كه جوهر هنر     

  . تواند جوهر هنر قلمداد شود مي هم بلكه زشتي ،شود نمي
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